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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ می ١٨
 

   ايرانۀدر شرايط بسيار بحرانی و حاد کنونی جامع
  ! از حکومت اسلامی چه بايد کرد؟ئی و رھا

 

برای . گرا در مبارزه انقلابی، يک ضرورت است نه اتحادھای کاذب و نمايشی و متناقض اتحادھای اجتماعی ھم

ان احيا کند؛ يا جمھوری دموکراتيک اسلامی بسازد چه خواھد سلطنت را مجددا در اير  که میئیمثال آن نيرو

خواھند از شاه و شيخ عبور کنند و جامعه نوينی بسازند که در آن نه   دارند که میئی و پيوندی با نيروھائیگرا ھم

  . ندارندئیجا» استثمار انسان از انسان«و نه » امت و اسلام«و نه »  دولت- ملت «

 اجتماعی در –دھنده اتحادھای سياسی  ھا و عمل تشکيل ھای عام توسط نظريه لح کدام مسايل و مشکلات و راه

  شوند؟ ساز کشيده می شرايط کنونی، به حوزه مبارزه جدی و سرنوشت

ھای اساسی ايران، کار نيروھای انقلابی اين کشور است نه اين که اين  ھای مشخص مربوط به ويژگی حل ارايه راه

در عين حال مسايل مختلف و اصول و . ه بيش ھشتاد ميلونی ايران ديکته شوندھا از خارج به جامع حل راه

ھا تامل کرد و وسواس سياسی  ھای عامی در تشکيل، رشد و گسترش اتحادھا وجود دارند که بايد روی آن مندی قانون

  .ويژه به خرج داد

. ھای مختلف فراگرفته است حراناکنون بيش از ھر زمانی از تاريخ چھل سال گذشته، سراسر جامعه ايران را ب

ھای سياسی و اجتماعی و   بحران و آسيبمسألهدر واقع . لرزند ھايشان می سران و مقامات حکومت اسلامی در کاخ

بايست آگاھانه در جای  خود دارند، بلکه می  مختص بهئیاتحادھا مفاھيمی ھستند که نه تنھا ھر يک دارای بار معنا

  . رار بگيرندمناسب ھم مورد استفاده ق

. است» توان کرد چه می«کار مواجھه مطلوب در چارچوب  ن راهئي حال حاضر جامعه ايران، تبمسألهترين  مھم

، در ھمه سطوح اقتصادی، سياسی، »بايدھا«نه » ھاست توانستن« بر تأکيدھا با توجه به شرايط موجود با  پاسخ

ھا بايد سياسی و عملی  حل ار سطوح ايدئولوژيکی شد چرا که راهدر اين ميان نبايد گرفت. اجتماعی و فرھنگی است

  .باشد نه ايدلوئوژيکی و يا صرفا نظری

 باشيم تا بلکه چگونگی بستن پرونده حکومت اسلامی را برای ئیکارھا شدن آن راه ئیدنبال امکان اجرا ما بايد به

  . گشا ھستند مقبول و گرهھا  نيم واقعا کدام راهئيو ب. ھميشه با جديت تمام پيگيری کنيم
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انگيز مطالبات واقعی که با زيست و زندگی مردم، ارتباط مستقيم و غيرمستقيم دارند و بر زندگی شخصی  پاسخ بحث

  . ھای عملی و ماندگار ھم ارائه دھيم حل علاوه راه به. ھايشان موثر ھستند را پيدا کنيم ھا و واکنش مردم و کنش

ھای فردی و جمعی و سرکوب و اختناق شديد، مسايل مھم آشکاری  ی و عدم آزادیبحران بيکاری و فقر اقتصاد

توانيم  صرفا گفتن اين که ما با سرنگونی حکومت اسلامی می. اند باری رسيده ھستند که اکنون به مراحل فاجعه

کننده عليه  ت بسيجمدت و درازمدت مردم را حل و فصل کنيم شايد چندان حرف بيراھه نباشد اما سياس نيازھای کوتاه

م که فردا چه سياستی را ئيطور شفاف به جامعه بگو و در عين حال ما بايد ھمين امروز به. حکومت اسلامی نيست

  .در پيش خواھيم گرفت

ھا  اما چرا اين پديده. است» فقر، نابرابری اجتماعی و عدم آزادی«ترين مشکل فعلی جامعه ايران، بروز پديده  مھم

 کشور است چرا نيروھای سياسی، روشنفکران و مسألهترين  ھا مھم  کشور است؟ و اگر اين پديدهترين مشکل مھم

  ترين معضلات کشور است؟ ھا مھم چرا اين پديده ھا وفاق ندارند؟ ھای اجتماعی ما در مورد آن جنبش

***  

. ، نابرابری و عدم آزادی بود درک مردم از فقرتغيير، ١٣٥٧ کنيم که يکی از پيامدھای انقلاب تأکيدبا اين مقدمه 

است و » ھزار فاميل«کردند منزلت اجتماعی بالا متعلق به اصطلاح به  قبل از انقلاب، عموم مردم فکر می

ويژه  ھای اجتماعی، به يابی به فرصت رو، تلاش زيادی برای دست از اين. توانند در آن ميان جای گيرند نمی

ات تغييراما بعد از انقلاب، شاھد . اند  کردهتغييربت به گذشته بسيار ھای آموزشی، سياسی و اجتماعی نس فرصت

ھای اجتماعی برای  سياست.  اين درک استتغييرزيادی در فرھنگ سياسی مردم بوديم و ھستيم که ناشی از 

مواره در  اجتماعی ايستا نبود و ھتغييراما اين .  دادتغييرھای جديد اجتماعی زندگی بسياری را  يابی به فرصت دست

گرايشات مختلفی جزو . ھای بعد از انقلاب ادامه يافته است ھای سال طوری که در تمامی دوره  بوده بهتغييرحال 

ھای اقتصادی و فرھنگی حاکم  عبارت ديگر، سياست به. اند ھای مختلف جامعه فرھنگی، سياسی و اجتماعی شده بخش

ه خود بر تحرک اجتماعی استوار است و اين تحرک اجتماعی که آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را نشانه رفت

ھا  طور که گفته شد اساس ھمه اين اگرچه ھمان. کند ای ديگر از تحرک اجتماعی جديد را تشديد می خودش در چرخه
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 بنابراين، جای.  کنندتعيينشان را  توانند جايگاه اجتماعی  درک مردم از نابرابری و عدم آزادی است که میتغيير

ای بين حاکميت و مردم در جريان  وقفه زمان جنگ بی طور مثال، در يک شرايط نابرابر، اما ھم تعجب نيست که به

  . است

 که به دنبال آزادی، برابری، دموکراسی، عدالت ئیھا ، نيروھای انقلابی واقعی، يعنی آن١٣٥٧بعد از انقلاب 

ويژه در دھه نخست حاکميت جمھوری اسلامی،   مذھبی، به-اجتماعی و رفاه عمومی بودند توسط حاکمان جديد ملی 

عام شدند اما اين نيروھا ھرگز مرعوب حکومت اسلامی نشدند و از ھر فرصتی برای  شديدا سرکوب و حتی قتل

  . طلبانه خود استفاده کردند خواھانه و مساوات طرح مطالبات آزادی

، بازتوليد فقر، بيکاری، سانسور و سرکوب است اما ھای کلان حکومت اسلامی بنابراين، اگرچه تمامی سياست

کنند، بلکه در راستای  ھای خود پافشاری می بخش آگاه جامعه در اين چھار دھه پس از انقلاب، باز ھم به خواسته

  . پردازد کند و بھايش را نيز می سرنگونی کليت اين حکومت جھل و جنايت مبارزه می

گرايانه وجود   با تفکرات چپ يا راستئیج ايران، مجموعا افراد و نيروھامسلم است که در جامعه داخل و خار

 که می ئینيروھا.  اجتماعی مشترکی ندارند-دارند اما در مخالفت با حکومت اسلامی ايران نيز مواضع سياسی 

  حکومتتأسيسخواھد سلطنت را احيا کند؛ ديگری به فکر  خواھند حکومت اسلامی را سرنگون کنند يکی می

گويد مردم ايران محکوم به اين امر نيستند که يا شاه و يا شيخ را انتخاب کنند  دموکراتيک اسلامی است و سومی می

بنابراين، اين نيروھا !  جامعهئیھای ديگری ھم وجود دارد مانند خودگردانی و يا خودمديريتی شورا چرا که راه

اند  ھا تلاش کرده  که در اين سالئیچنين نيروھا ھم. ارندھای شديد طبقاتی و سياسی و عملی د اختلافات و فاصله

، امريکا چون ئیھا ھا و اھداف حکومت ھا و اھداف خود بر عليه حکومت اسلامی ايران را با سياست سياست

 نيز ئیاسرائيل، عربستان سعودی، اتحاديه اروپا، يا چين و روسيه گره بزنند اما در مقابل اين گرايشات، نيروھا

طور مستقل حکومت اسلامی را   اجتماعی به- ھای سياسی  اند با اتکا به نيروی مردم ايران و جنبش کردهتلاش 

ات تغييرھا، ھمواره به   که در اين سالئیو يا نيروھا. سرنگون کنند و يک جامعه نوين آزاد، برابر و انسانی بسازند

در نتيجه سه گرايش بزرگ و کلان . اند شم دوختهحکومت اسلامی و انتخابات آن چ» طلب اصلاح« چکانی جناح قطره

توانند در کنار ھم قرار گيرند تا چه  ھا نمی نظرم اين گرايشات به اين سادگی در جامعه ايران حضور دارند که به

گرايانه و اخلاقی و ايدئولوژيکی نيز  ارداه مسألهاين . برسد در يک صف واحد عليه حکومت اسلامی متحد شوند

کنند  ھا اھداف بسيار متفاوتی را دنبال می  که آنچرا. ه کاملا يک امر سياسی و اجتماعی و فرھنگی استنيست، بلک

 و ئیاز وابستگی تا استقلال و از پادشاھی تا جمھوری گرفته تا کارگری و سوسياليستی، خودمديريتی شورا

ھای مادری تا ادامه ھمين   از آزادی زبان؛ از اقتصاد نئوليبراليسم تا اقتصاد سوسياليستی؛...دموکراسی مستقيم و

  .ھای مادری ديگر زبانی و ممنوعيت زبان سياست تاکنونی تک

حتی گرايشاتی نيز وجود دارند که با يک سردار سپاه حکومت اسلامی، دولت در تبعيد تشکيل داده بودند تا با کودتا 

  . رسنددر درون سپاه پاسداران جھل و جنايت و ترور اسلامی، به قدرت ب

 از تلويزيون جمھوری اسلامی پخش شد، ١٣٩٠ خرداد ١٨ی است که شامگاه فلمنام » الماسی برای فريب«

  . ھای براندازانه اپوزيسيون خارج از کشور بود موضوعش افشاگری برنامه

جزئيات پخش کرد که در آن به » الماس فريب«را با عنوان » مستند «فلمشبکه اول سيمای جمھوری اسلامی، اين 

به درون رھبری اپوزيسيون راست پرداخته » سردار محمدرضا مدحی«نفوذ يک پاسدار حکومت اسلامی به نام 
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تشکيل داد و سپس اسناد آن را برداشت و » دولت در تبعيد«سرداری که نخست با اين بخش اپوزيسيون . شده است

  . خش از اپوزيسيون مورد تمسخر قرار دادندبه ايران برگشت و از تلويزيون حکومت اسلامی نشان داد و اين ب

ھای   مدحی از از تلويزيون جمھوری اسلامی و ارتباط تنگاتنگ او با رھبری تشکلفلمچند روز پس نمايش 

عامل « کرد که مدحی تأکيد، يک مقام امنيتی حکومت اسلامی ايران »ھای اطلاعاتی غربی دستگاه«و » مخالفان«

 .ه استبود» نفوذی وزارت اطلاعات

، مدحی گفته که به تجارت الماس در تايلند اشتغال داشته و با اصرار مقامات بلندپايه غربی، از جمله فلمدر اين 

 و سفرای چند کشور ديگر که با او ملاقات حضوری ھم داشتند، امريکاس جمھوری و وزير خارجه ئيمعاون ر

ی را در دست بگيرد و به اين منظور، تعدادی از پذيرفته است که رھبری حرکتی برای سرنگونی حکومت اسلام

 .اند ھا و فعالان مخالف در خارج با او مذاکره کرده تشکل

جنبش «نگار طرفدار سلطنت، محسن مخملباف کارگردان طرفدار ميرحسن موسوی و  زاده روزنامه عليرضا نوری

و عبدالله مھتدی رھبر حزب ) ط مقدمخ( ، مھرداد خوانساری رھبری سازمان مشروطه خواھان ايران»سبز اسلامی

» الماس فريب«شان در برنامه  از جمله کسانی ھستند که نام) جنبش سبز( گذار له و اميرحسين جھانشاھی بنيان کومه

» محمدرضا مدح« نيز به عھده فلماول اين » ھنرپيشه«. برده شده و چھره برخی از آنان نيز نمايش داده شده است

 . است

الاسلام اروميان نماينده مراغه   حراست دفتر حجتمسؤول و ئیی معروف به حسينی، جانباز شيميامحمدرضا مدح

به محض رسيدن به تايلند با برخی .  از ايران خارج شد و به بانکوک رفت١٣٨٧او در سال . در مجلس خبرگان بود

 .يسيون شدھای اپوزيسيون مقيم اروپا تماس گرفت و خواھان تشکيل يک شبکه اپوز از چھره

او در اين . زاده بود ميھمان ويژه برنامه تلويزيونی عليرضا نوری» سردار مدحی«مدحی به مدت يک ماه با نام 

  ...کرد ھای وزارت اطلاعات بيان می يتمأمورھا و  ھا مطالبی درباره مافيای اقتصادی، آقازاده سلسله برنامه

چندين . سال و اندی بود که ايشان در خارج بود گرفتم، يکزمانی که من با ايشان تماس «: گويد زاده می نوری

ارتباط و وابستگی ايشان  دھنده نشان. برای من مدارکی فرستاد که آن مدارک درست بود. مصاحبه ھم قبلش کرده بود

 »...بود

» ی فريبالماسی برا «فلمبخشی از . »جمع ياران«از گروھی نام برده شد با نام » الماسی برای فريب «فلمدر 

ھا را به يکديگر داده و شال سبز نيز  توسط گروھی بر روی سن است که دست» ...ای ايران«صحنه خواندن سرود 

که در » گوادالوپ«گويد که اين صحنه، پايان کنفرانسی است با نام   به بيننده میفلمگفتار روی . بر گردن دارند

آقای ھنری «: گويد  يکی از سرودخوانان اين صحنه است میزاده که اما عليرضا نوری.  برگزار شده استامريکا

جا ما رفتيم راجع به جنبش  در آن. ھای فرانسه  فيلسوف فرانسوی ما را دعوت کرده بود به تالار فرھنگئیبرنار لو

ھا در آن جلسه بودند، از جمله آقايان مخملباف، کاک حسن شرفی از حزب  خيلی. سبز در ايران سخنرانی کرديم

ھا، دکتر مھرداد خوانساری، جھانشاھی  وکرات کردستان، کاک عبدالله مھتدی از حزب کومله، حسين بْر از بلوچدم

ھا يک کنفرانس يکروزه برپا شد و ما  اين اصلا ربطی به گوادالوپ ندارد، بلکه در پاريس در تالار فرھنگ. و من

مان ھم روی يوتيوب ھست و آخرش ھم سرود ايران  ھای سخنرانی. ھر کدام در رابطه با جنبش سبز سخنرانی کرديم

 ».را خوانديم

جا دولت در  آويو بروند و در آن  آمده که مدحی به ھمراه اميرحسين جھانشاھی قرار بوده به پادگانی در تلفلمدر اين 

  .گذاری کنند تبعيد را پايه
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ر تبعيد پاسدار مدحی را در کارنامه  که از جمله داستان دولت دئیھا واقعا چرا بايد چنين نيروھا و شخصيت

ھا برای رسيدن به ثروت و قدرت به ھرگونه تبانی و خفتی تن  اين! چنانی خود دارند اعتماد کرد؟ و آن» درخشان«

 !اند وای به روزی که به حاکميت برسند داده

***  

ناپذيری به خرج داده تا به آزادی  کم در سه دوره تاريخی کوتاه تلاش خستگی ديده ما، دست کشيده و فلاکت جامعه رنج

  .خواه و رزمنده، بھای سنگينی پرداخت کردند ای که نيروھای تحول سه دوره .و برابری و عدالت اجتماعی برسد

طور کامل  ھر چند اين انقلاب به.  روسيه رخ داد١٩٠٥زمان با انقلاب  دوره نخست، انقلاب مشروطيت بود که ھم

فعالين . ما گفتمان سکولاريسم بر گفتمان اسلامی، يعنی مشروطه بر مشروعه غالب شدھای خود نرسيد ا به خواسته

سياسی و روشنفکران اين دوره، متاثر از فرھنگ و سياست غربی بودند ھر چند که زياد اين فرھنگ و سياست را 

با اين وجود . نی برسد چند روحاتأئيدکند بايد به  ھر چند که قرار شد قوانينی که مجلس تصويب می. شناختند نمی

اين دوره، با کودتای رضاخان و سيدضياء تمام شد و ھمه . دستاوردھای انقلاب مشروطيت غيرقابل انکار است

ھای مردمی و احزاب  نھادھا و سازمان. انقلابيون دستگير و زندانی و اعدام شدند. دستاوردھای آن بر باد رفت

  .سرکوب و ممنوع شدند

عبارت ديگر، قبل از به  به.  انقلاب مشروطيت را نتوانست از بين ببرد گرايش سکولار بودرضاشاه تنھا دستاورد

  .قدرت رسيدن رضاشاه، روحانيون تا حدودی از صحنه سياسی عقب رانده شده بودند

طوری که در   ناسيوناليسم و شوونيسم فارس قرار گرفت بهتأثيررضا شاه پس از اين که به قدرت رسيد شديدا تحت 

با ھدف يک ملت، يک دولت، يک شاه، .  نگ جھانی دوم با ھيتلر متحد شد و در برابر متفقين قرار گرفتج

ھای مادری غير از زبان فارسی را ممنوع کرد و ضربات ھولناکی به زبان و فرھنگ و ادبيات مردم  زبان

او را به دليل ھمکاری با ھيتلر از در پايان اين جنگ، متفقين . گری تاکنون ادامه دارد غيرفارس زد که اين ويران

. سلطنت بر کنار کردند و به جزيره گابون تبعيد نمودند و پسرش محمدرضا را به جای آن به تخت سلطنت نشادند

  . مردم ايران در ھيچ سطحی به تبعيد رضاشاه اعتراض نکردند چرا که شديدا از حکومت او ناراضی بودند

درضا قدرت چندانی نداشت زندانيان سياسی آزاد شدند؛ فعاليت نھادھای پس از برکناری رضا شاه، ھنوز محم

  .ھا از سر گرفته شد ھا و احزاب سياسی و رسانه مردمی، سازمان

دوباره اختناق شديد بر جامعه ايران . ، پايان يافت١٣٣٢ مرداد ٢٨اين دوره نيز چندان طول نکشيد و با کودتای 

رحمانه سرکوب کرد و در مقابل  ش، گرايشات سکولار و چپ را شديدا و بیاما محمدرضا بر خلاف پدر. حاکم شد

ھای مذھبی را از مشھد تا  خودش نيز تمام مراسم. ميدان را برای روحانيون و آخوندھای ريز و درشت باز گذاشت

کرد که دو بار به ، ادعا ئینگار معروف ايتاليا وگو با اوريانا فالاچط روزنامه او حتی در گفت. آورد جای می مکه به

او در اين مصاحبه، زنان را نيز تحقير کرد؛ به دموکراسی غربی حمله نمود و از مجازات . آمده است» وحی«او 

 خود قرار تأثيردر اين دروه، حتی گرايش مردسالاری و مذھبی شديدا سينمای ايران را نيز تحت . اعدام دفاع کرد

  .داده بود

ھمانند وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، در ھمه جای ايران به شکار فعالين )    مخفی حکومت شاهيسپول( ساواک

اما روحانيون از مرکز شھرھا گرفته تا روستاھای دور دست کشور از پشت . زد سياسی چپ و چريک دست می

 تبليغ و مانده و ارتجاعی مذھبی خود را ھای عزا و عروسی، افکار عقب ھا، و حتی مراسم بلندگوھا مساجد، گورستان
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حکومت شاه، تنھا آخوندھای انگشت شماری مانند خمينی را محدود کرده بود که بر عليه سلطنت و . کردند ترويج می

  .شاه بودند

رسيد موظف بود به سربازی   سالگی می١٨تر از ھمه، در دوره حکومت محمدرضا شاه ھر جوان ايرانی به  مھم

اما اگر آن بخش . مزد و ارج بود  مملو از تحقير و توھين و تنبيه و بیسربازی دوساله،. سربازی اجباری بود. برود

گرديدند، بلکه به  شدند، نه تنھا از مسکن و تحصيل رايگان برخوردار می ھای علميه می از جوانانی که وارد حوزه

ود دو سال از بقيه ھا و آخوندھا در طول زندگی خ عبارت ديگر، طلبه به. شدند لحاظ قانونی نيز از سربازی معاف می

ھای به قدرت رسيدن حکومت اسلامی را بايد در  بنابراين، ريشه. تر بودند مردم ايران جلوتر و البته آزادتر و مرفه

  .وجو کرد و اھداف حاکميت شاھنشاھی جست ھا سياست

، ١٣٥٧من  بھ٢٢، به پايان رسيد و با سرنگونی حکومت پھلوی در ١٣٥٧اين دوره نيز تقريبا در اواسط سال 

 سياسی، نھادھای - ھای اجتماعی  زندانيان سياسی آزاد شدند؛ جنبش. سلطنت پادشاھی نيز در ايران به پايان رسيد

  .ھا و احزاب سياسی آزاد شدند ھا و سازمان دموکراتيک مردمی، رسانه

ی و برابری اما دوره پس از سرنگونی حکومت اسلامی، حتی دوره کوتاھی نيز به سعادت و خوشبختی و آزاد

منجر نشد زيرا از ھمان روزھای نخست پيروزی انقلاب، گرايشات مذھی به دليل اين که مرشد و مريد و منبر و 

ھای مھم ساواک و ارتش و شھربانی و  امکانات مالی و تبليغ وسيعی را از دوره پھلوی به ارث برده بودند و بخش

 اين که آسيب زيادی ببينند تسليم اين گرايش شدند، طبيعی بود که  نيز بدونئی و دريائیگانه زمينی، ھوا نيروھای سه

در . ويژه نيروھای چپ را سرکوب کنند حکومت مذھبی تازه به قدرت رسيده به رھبری خمينی، گرايشات ديگر به

ا با ھ جا منظورم از نيروھای چپ، حزب توده و اکثريت فدائيان و يا جبھه ملی و نھضت آزادی نيست چرا که آن اين

تدريج نيز از بارگاه اسلام  ھا نيز به تمام قدرت در کنار حکومت اسلامی و عليه مخالفان آن ايستادند تا اين که آن

  .رانده شدند

ھای دستگير شده حکومت شاه را  خمينی از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش، فرمان اعدام ھويدا و ژنرال

  .و دومين فتوايش عليه مردم کردستان بوداولين فتوای او، عليه زنان . صادر کرد

در ھر صورت اين دوره نيز زياد دوام نياورد و جنگ و گريز بين نيروھای مخالف و موافق حکومت اسلامی تا 

رحمانه از   نيز، با خشونت و سرکوب و کشتار شديد و بی٥٧ بھمن ٢٢ طول کشيد و دستاوردھای انقلاب ٦٠سال 

  .بين رفت

ھا و ھم سرکوب  چپ و سکولار مخالف حکومت اسلامی تازه به دوران رسيده، ھم درباره اعدامنظرم نيروھای  به

ھای اخير، اين نيروھای چپ  اما در دھه. زنان و ھم حمله به کردستان در اولين بھار آزادی، اعتراض جدی نکردند

  .اند ، اعلام کرده...ی زن و مرد وھستند که مخالفت خود را با مجارات وحشيانه اعدام، لغو ھرگونه سانسور، برابر

***  

ھا  بار حکومت اسلامی، جامعه ايران به شدت دچار بحران بار و خون  سال از عمر نکبت٤٠اکنون پس از گذشت 

اکنون نيز بحران سيل که ابعاد . مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، ديپلماتيک و امنيتی شده است

ھای دشمنی و جنگ حکومت اسلامی با طبيعت و محيط زيست ايران است به اين  تگر آن نيز نتيجه سياس ويران

ھای سياسی و فقر و  ھای واگير به سرکوب اکنون قحطی و گرسنگی و شيوع بيماری. ھا اضافه شده است بحران

ستی، دو خواھی، انسان  که ادعای آزادیئیدر چنين شرايطی، ھر فردی و نيرو. اند فلاکت اقتصادی اضافه شده

 دارد بايد شديدا عليه سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، وحشت و ترور، مردسالاری و ئیجو طلبی و عدالت برابری
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ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و  آزادی باشد و مدافع سرسخت برابری واقعی زن و مرد در ھمه عرصه کودک

ھای مادری در ايران  ن مخالف ستم ملی و طرفدار آزادی زبانچني  شايسته زندگی بازنشستگان، ھمتأمينفرھنگی؛ 

  . زيست و زندگی و تحصيل و بھداشت رايگان کودکان کار و خيابان گرددتأمينشود و با صدای بلند خواھان 

يعنی سود و سرمايه نبايد در دست . چنين در عرصه اقتصادی نيز مخالف ھرگونه برتری و فقر و استثمار باشد ھم

داران متمرکز شود، بلکه ھرگونه سود و درآمد کشور بايد به  کاران و سرمايه داران، پيمان ا، سھامھ شرکت

سازی، ترميم محيط زيست ويران شده و به   چون آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، مسکن، جادهئیھا عرصه

ھيچ وجه  در اين راستا، بهو . مانده اقتصادی کشور اختصاص داده شوند ھای خدمات عمومی و مناطق عقب عرصه

ھا،  خانمان نشين و بی قرار نيست خانه و ماشين کسی مصادره شود، بلکه بر عکس بايد ھمه شھروندان فقير و اجاره

 و امن تأمينھا صاحب کار و زندگی با  بلافاصله بايد ھمه کودکان کار و خيابان و خانواده آن. صاحب خانه شوند

.  سالگی رايگان باشد١٨شت و درمان بايد برای ھمه کودکان از جمله پناھندگان تا آموزش و پرورش و بھدا. شوند

  .  سالگی کودک محسوب شود١٨ھر فرد تا 

ھای  ھا و دانشگاه عنوان زبان مشترک مردم در سراسر دبيرستان ھا مادری آزاد باشند و زبان فارسی نيز به ھمه زبان

س کشور، بايد تمام دوره دبستان را با زبان مادری تدريس کنند و از ايران تدريس شود اما کودکان مناطق غيرفار

  .شود ھا محسوب می دوره دبيرستان زبان فارسی زبان دوم آن

اما اين . کردند ئيسم آزاد می گردد و ھمه گرايشات مذھبی و لامذھبی و آته مذھب رسمی، يعنی مذھب شيعه ملغی می

ويژه  ھای کشور، به ترين دخالتی در سياست وجه حق ندارد کم ھيچ ری بهمذاھب و ھر نگرش مذھبی و غيرمذھبی ديگ

يعنی مذھب صددرصد امر خصوصی .  و کل سيستم اداری جامعه داشته باشدئیآموزش و پرورش و دستگاه قضا

.  کنند سالگی کودکان را مجبور به پذيرش مذھبی وادار١٨شود و والدين نيز نبايد حق نداشته باشند تا  افراد محسوب 

  .گيرد که مذھبی و يا لامذھبی را اختيار کند  سالگی به بعد، ھر شھروند آزاد است و خودش تصميم می١٨اما از 

بيکاری مکفی قرار گيرند و موقعيت  دار، بلافاصله بايد تحت پوشش بيمه ھمه بيکاران کشور و حتی زنان خانه

  . گرددتأمينجنسيت، باورھای سياسی و مذھبی، اشتغال برابر برای ھمه شھروندان بدون توجه به مليت، 

ھای اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و  در جامعه ما، مانند ھمه جوامع جھانی، جنبش

 که ئیھر فرد و نيرو. دانشجويان، جنبش مردم تحت ستم، جنبش روشنفکران و جنبش زيست محيطی وجود دارد

گری، با خلوص  داشت و ھرگونه سياست معامله  دارد بدون چشمئیجو طلبی و عدالت  ریخواھی و براب ادعای آزادی

ھا  کند و منافع سازمانی و حزبی و شخصی خود را بر آن ھای سراسری کشور دفاع می نيت و صادقانه از اين جنبش

  .دھد ترجيح نمی

***  

ن و کلی در بالا توضيح داديم اکنون حالا ما اھداف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی را در سطوح کلا

رحم را  يابی سياسی، حکومت اسلامی وحشی و تا دندان مسلح و بی  اين است که با چه نوع سازمانسؤالترين  مھم

  م؟ ئيسرنگون کنيم؟ چه چيزی را جايگزين حکومت نما

که بين نيروھای چپ و راست بر سر ھای شديدی  بين نباشيم به خوبی واقفيم که با رقابت  و تخيلی و واقعئیاگر رويا

توان به يک جامعه نوين  خواھند ھرگز نمی  وجود دارد و يا گرايشات ناسيوناليستی که دولت خودی میئیگرا دولت

چرا که ھر کدام از اين گرايشات، به طبقات مختلف و گرايشات مختلفی باور دارند و . آزاد و برابر و عادلانه رسيد

 سال است اين نيروھا با ٤٠علاوه  به.  راين راستا، حتی به يک توافق نسبی و موقتی برسندبسيار سخت است که در
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کوتاھی به توافق برسند؟  توان انتظار داشت اکنون در مدت اند پس چگونه می گرايشات مختلف به توافقی نرسيده

 گرايشاتی برای ھمبستگی و اتحاد بنابراين، ما نخست بايد اين گرايشات را به رسميت بشناسيم و سپس در راستای آن

کنيم و نه به توافقاتی  در چنين روندی، نه وقت خود را بيھوده تلف می. تر ھستند تلاش کنيم که به ھمديگر نزديک

عبارت ديگر، گفتن اين که ھمه با ھمه باشند نه عملی است و نه  به. رسيم که چندان دوامی ندارند غيراصولی می

  .اصولی

 و ئیھا و احزاب سياسی ايرانی، اذعان دارند که به تنھا د؟ آن ھم در شرايطی که بخش اعظم سازمانپس چه بايد کر

دھی  بنابراين، چه نوع سازمان. توان حکومت اسلامی را سرنگون کرد يا با اتحاد چند سازمان و گرايش مختلف نمی

تری حکومت اسلامی را سرنگون  رنج کممان بگذاريم که با درد و   تشکيلاتی را پيش پای خود و جامعه-سياسی 

خواه خودشان را بسازند؟ ھرچند که روشن است سرنگونی حکومت اسلامی از ھر طريقی قربانيان  کنند و جامعه دل

  . زيادی را از جامعه ما خواھد گرفت

، آن نوع حل از نظر من اين راه. حلی ھم وجود دارد بستی و اختلافی راه ترديد برای ھر بحران و بن اما بی

ھای  يابی است که ھم بتواند حکومت اسلامی را سرنگون کند و ھم آلترناتيو آينده خود را در ھمه عرصه سازمان

به اعتقاد من، اين سياست از . اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، ديپلماتيک و دفاعی در مقابل جامعه قرار دھد

مان جاری شود   و دموکراسی مستقيم را در مقابل جامعهئیشود مگر اين که جنبش شورا ھيچ راھی متحقق نمی

ھا و ابتکارات خود را  توانند در اين سياست سھيم باشند و خلاقيت  درصد جامعه ايران می٩٠ترديد بيش از  بی

 سياستی که نه نفع فردی و نه. بينند چرا که ھم منافع و ھم نقش مستقيم خود را نيز در اين سياست می. شکوفا سازند

 و دموکراسی مستقيم به ھر شھروند و ھر جنبش و ئیاساسا ساختار شورا. حزبی و سازمانی، بلکه نفع ھمگانی دارد

سازد تا در درون آن شرکت فعال داشته باشد و جايگاه واقعی  خواه اين فضا را فراھم می ھر سازمان مردمی و آزادی

در اين جنبش . بلکه در جنبش سراسری مردمی پيدا کندسازی فردی و يا سارمانی و حزبی،  خود را نه در شخصيت

چه که ھست حفظ حرمت و موجوديت انسان  س و مرئوس، پست و مقام و رھبری وجود ندارد آنئيمرشد و مريد، ر

تر از ھمه، در اين سيستم انسان از خودبيگانگی و  علاوه مھم به. و احترام متقابل و برابر شھروندان به ھمديگر است

  .آورد آيد و شخصيت فردی و جمعی خود را به دست می بيرون میانزوا 

تواند کشتی در حال غرق جامعه ما   و دموکراسی مستقيم، میئیبه باور من، در شرايط کنونی، خودمديريتی شورا

ر دا آيند و در مجامع عمومی شوراھا، زن خانه شوراھا در محيط کار و محلات به وجود می. را به ساحل امن برساند

جو، ھنرمند، نويسنده،  آموز، دانش و شاغل، بيکاران، کارگر فنی و غيرفنی، معلم، پرستار، پزشک، دانش

کنند؛  شرکت می... دان، فعال محيط زيست، سرباز، پناھجو، مھاجر و نگار، مترجم، استاد دانشگاه، حقوق روزنامه

 که در مجامع عمومی خود، قوانين و  ا پس از آنھ آن. کنند مدت و درازمدت بحث می بر سر مطالبات و اھداف کوتا

کنند و خودشان نيز مجری  ای خود را مستقيما انتخاب می ھای خود تدوين و تصويب کردند نمايندگان دوره خواسته

، قوه ئی بر خلاف سياست پارلمانی بورژوائیبنابراين در سيستم شورا. شوند مصوبات و قوانين و اھداف خود می

  .، دموکراسی نيابتی نيست، بلکه مستقيم استئیچنين در مناسبات شورا ھم. ه جدا از ھم نيستندمجريه و مقنن

 که کمابيش .ای حضور دارند گير و جسورانه  فعال و چشمھم اکنون در ايران نھادھای کارگری، فرھنگی و مردمی

ان ايران، کانون معلمان، سنديکای شورای بازنشستگان، کانون نويسندگ. کنند  و جمعی فعاليت میئیبا قوانين شورا

ھای دانشجويان سراسر کشور، و صدھا نھاد  تپه، تشکل رانی تھران، سنديکای کارگران شرکت ھفت شرکت اتوبوس

کنند و تجار  مردمی بزرگ و کوچک کارگری و مردمی که در سراسر جامعه ايران نھان و آشکار فعاليت می
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اين . اند ھای زياد کسب کرده کوشی و مقاومت و بھا دادن اين تجارب را با سختھا،  آن. ای نيز دارند تاريخی ارزنده

توانند به نيروھای اجتماعی سراسری و قوی، تبديل شوند و کمک کنند تا شوراھا در  سرعت می ھا به تشکل

  .کيل شوندھا و ساير مراکز نظامی و محلات تش ھا، پادگان ھا، ادارات، مدارس، دانشگاه ھا، کارگاه  کارخانه

شود و قدرت در دست ھيچ شھر و استان   اداره میئیوجود ندارد و جامعه شورا»  ملت-دولت «، ئیدر جنبش شورا

شوند و نقش خود را ايفا  می طور مساوی در آن سھيم و دخيل  گردد و ھمه شھروندان به و مرکزی متمرکز نمی

ھای  دبيگانگی وجود ندارد و ھمه شھروندان در عرصه، از خوئیدر اين سيستم بر خلاف سياست بورژوا. کنند می

آورند، شھرھا  وجود می شوراھای روستا ھا و محلات يک شھر شورای سراسری شھر را به. شوند خواه فعال می دل

جا  در اين. کنند  میتأسيسھا نيز شورای سراسری مرکزی و کنگره شوراھا را  شورای سراسری استانی و استان

 و حکومتی نه عمودی و از بالا، بلکه ئیمقررات و قوانين بر عکس دموکراسی پارلمانی بورژواھمه تصميمات و 

. کند دھد و امر و نھی نمی کس به کس ديگری از بالا دستور نمی يعنی ھيچ. ن به بالاستئيبرعکس افقی است و از پا

  .گردند  فصل میھمه مسايل و مشکلات و معضلات نيز در مجامع عمومی شورا با حضور ھمه حل و

گردند و جای  ھای بالای آن برکنار می گردند؛ رده در اين سيستم کليه نيروھای نظامی، انتظامی و امنيتی ملغی می

ھای مردمی حمايت  گردد و از جنبش گيرد که اين نيرو، از آموزش مردمی برخوردار می ھا را نيروی جديدی می آن

نيروھای مسلح مردمی، مرزھا نيز . ياری است ن، صلح، دوستی و ھميعنی نيروی حافظ امنيت شھروندا. کند می

ھای تخصصی نظامی در  بخشی. بيبند و حافظ صلح و دوستی ھستند نه تعرضی آميز می زيستی مسالمت آموزش ھم

اما فرماندھی ھمه نيروھای نظامی و . شوند داری می  ؛ توسط نيروھای متخصص نگهئی، زمينی و ھوائینيروی دريا

ن و فرماندھان نيز توسط اين شوراھا انتخاب مسؤولاھاست و  تظامی و امنيتی به عھده شوراھای منتخب آنان

  .گردند می

يعنی با ھيچ کشوری و . کند در عرصه ديپلماسی نيز ايران سياست صفر کيلومتر را با ھمسايگان و جھانيان آغاز می

المللی، خواھان برقراری صلح و دوستی در منطقه و  نورزد و ھمواره در مجامع بي مردمی خصومت و دشمنی نمی

  .شود جھان می

ويژه در عرصه مناسبات اقتصادی با جھان خارج و صادرات و واردات از قوانين  ای به طبيعتا روابط چنين جامعه

ارھای مان و يا ساير صادرات خود را با قوانين و قيمت باز يعنی ما نفت. داری جھانی تبعيت خواھد کرد سرمايه

  .طور مان ھم ھمين المللی خواھيم فروخت و خريد و واردات بين

داری جھانی  گردد کاملا متفاوت است و از قوانين سرمايه دھی اقتصادی داخل کشور برمی جا که به سازمان اما تا آن

د؛ سودی که از گرد سان و برابر و عادلانه توزيع می ھای جامعه بين ھمه شھروندان يک ھمه ثروت. کند تبعيت نمی

طور  گردد، بلکه ھمان دار و شرکتی و نھادی متمرکز نمی شود در دست ھيچ سرمايه منابع داخلی و خارجی کسب می

ای جامعه، يعنی در ھمه  ھای پايه ھای کشور را برای توسعه زيرساخت که در بالا نيز اشاره کرديم ھمه ثروت

ی، بھداشتی، آموزشی، خدمات عمومی و مدرنيزاسيون به ھای انسانی، علمی، تکنولوژيکی، زيست محيط عرصه

 و اتحاديه امريکايعنی بر خلاف ساختارھای اقتصادی دولتی مانند چين، شوروی سابق و يا . شود کار گرفته می

سان و برابری برخوردار گردند و ھم بايد به راحتی  اروپا و غيره ھمه شھروندان جامعه آتی ايران، ھم از حقوق يک

  .ترين و آخرين دستاوردھای علمی و تکنيکی و تجارب جھانی دست پيدا کنند درنبه م

ھا اشاره کرديم  ھای اقتصادی را که در بالا بدان قدر ثروت دارد که ھمه برنامه شايان ذکر است که در جامعه ما، آن

  .به سھولت و به سرعت متحقق سازد
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 روسيه ١٩١٧ ايران، انقلاب ٥٧شوراھای دوره انقلاب جا مطرح شد ھيچ شباھتی به   که در اينئیجنبش شورا

تر از ھمه، قرار نيست  علاوه مھم به. ھاست بندی از تجارب ارزنده ھمه اين انقلاب ندارد، بلکه برگرفته و جمع

 و دموکراسی مستقيم برقرار گردد نه اين که ئیقرار است خودمديريتی شورا.  تشکيل شودئیحکومت شورا

 يک حکومت را سرنگون کنند و سکوی پرش حزبی و احزابی به حاکميت ئیی و يا جنبش شوراھای اجتماع جنبش

واقعا اگر کسی به سوسياليسم مارکس باور داشته باشد آن را ايدئولوژی و مارکس را نيز پيامبر قلمداد . جديد شوند

ان، جنبش جوانان و دانشجويان، کند، بلکه با تمام وجود به حمايت از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش بيکار نمی

ھای سياسی،  ھای مادری، جنبش لغو اعدام و برچيده شده زندان جنبش محيط زيست، جنبش آزادی و برابری زبان

تر از ھمه لغو کار  ھا و مھم لغو ھرگونه سانسور، لغو کار کودک، صلح جھانی، ضدنژادپرستی و برابری انسان

چنين . خيزد تا در تشکيل جھانی عاری از تبعيض و نابرابری نقش ايفا کند میمزدی و استثمار انسان از انسان بر

 است که به سوسياليسم و ئیھا ھا، بلکه جھان ھمه انسان ھا و کمونيست جھانی، نه صرفا محدود به جھان سوسياليست

 .ندجو ھست طلب و عدالت دوست، برابری خواه، صلح دوست، آزادی کمونيسم باور ندارند اما انسان

 که برخی سازمان و احزاب ئی شد با جنبش شوراتأکيدبه آن » ئیجنبش شورا«به جنبشی که در اين مطلب به نام 

 ھستند در حالی ئیھا و احزاب خواھان حکومت شورا ھم اين سازمان ای دارد و آن گويند تفاوت اساسی و پايه چپ می

، پس از ئیجنبش شورا. خواھند ندارد ر احزاب چپ میھای ديگری که ساي که اين حکومت تفاوت چندانی با حکومت

سرنگونی حکومت اسلامی، ھيچ نوع دولتی تشکيل نخواھد داد که پس از مدتی مجددا به فکر برکناری آن حکومت 

ھا و  ترين نظريه دھد و جامعه را به بھترين و آزادترين و دموکراتيک باشد از ھمين اول ھيچ دولتی تشکيل نمی

رود و  ای از خوبيگانگی انسان از بين می در چنين جامعه. ھايش مديريت خواھد کرد اھداف و برنامهھا و  تئوری

ھای ھمه شھروندان برای خودمديريت و اداره اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، ديپلماسی و دفاع  خلاقيت

ھا   و ساير جنبشئیراقرار است جنبش شو» خواه دولت«از نظر گرايشات سياسی . گردد عمومی شکوفا می

ھا جامعه را مديريت کنند، بلکه موظفند  اسلامی را سرنگون کنند اما پس از سرنگونی قرار نيست خود آن حکومت

چه در شوروی سابق پس از پيروزی انقلاب  چنان. دھند تبعيت کنند از حکومتی که حزبی و يا احزابی تشکيل می

باشد اما به محض اين » ھمه قدرت از آن شوراھا«ند و قرار بود ، شوراھا حکومت تزاری را سرنگون کرد١٩١٧

که حکومت تزاری سقوط کرد بلافاصله حزب بلشويک قدرت را گرفت و فراتر از اين، از جمله شوراھا توسط 

  . رحمانه ملوانان شورای کرونشتات حزبی بلشويکی سرکوب شدند مانند سرکوب بی حکومت تک

» دولت« قرن بيست و يکم و در اوج آگاھی بشر، قدرت را به ارگانی و يا نھادی به نام به اين ترتيب، چرا بايد در

آيا جوامع امروزی ! شان خواست با شھروندان برخورد کنند؟ سپرد تا خود را مافوق جامعه بدانند و ھر طوری دل

چون  ھم...  مذھبی، ملی وھای نظامی، توانند اداره کنند يا دولت را کنگره سراسری شوراھا به بھترين وجھی می

پادشاه ای، مرکل، السيسی، شاه و شيوخ کشورھای عربی، نتانياھو، حماس، پوتين،  ، اردوغان، خامنهترمپدولت 

اف، محمداشرف غنی، عارف علوی، عبدالکلام، رودريگو  تايلند، برلسکونی، شاھزاده موناکو، ملکه بريتانيا، علی

طلب،  يک مشت آدم خودخواه، سودجو، قدرت... پينگ و ونگ، شی جيندوترته، لوکاشنکو، ماکرون، کيم ج

داری جھانی  شان نيز برده و بره سيستم سرمايه کنند و ھمه گر و فاسدی که بر جھان حکمرانی می طلب، ستم جنگ

  .ھستند

ھا،  چون سنديکاليست  گرايشات مختلف راديکال جامعه ھمئیبر خلاف نظريه احزاب چپ ايران، در جنبش شورا

دانند  ھا، مدافعان محيط زيست، روشنفکران، ھنرمندان و حتی گرايشاتی که خود را چپ نمی ھا، آنارشيست فمينيست
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اما مخالف ديکتاتوری، سانسور، تبعيض، ستم، نابرابری، اختناق، زندان، اعدام و جنگ ھستند در شوراھا حضور 

بنابراين در جامعه خودمديريت و يا . شوراھا فعاليت کنندسازمان و احزاب سياسی نيز حق دارند در . خواھند داشت

، با اتکا به دموکراسی مستقيم قرار نيست شھروندان درجه يک و دو و سه وجود داشته باشد، ئیخودگردانی شورا

بلکه قرار بر اين است که ھمه شھروندان جدا از جنسيت، مليت، رنگ پوست، باورھای سياسی و عقايد مذھبی از 

  .شوند سان و برابری برخوردار  کحقوق ي

*** 

. فرد در جامعه ايران امروزی اشاره کنم ای بسيار مھم در خصوص يک پديده منحصر به در پايان لازم است به نکته

نظر وجود دارد که  که مبنا را چه چيز قرار دھند، اما کمابيش اين اتفاق ھای انقلاب، فارغ از اين در تمامی نظريه

. شود، چيزی نيست که فردی يا سازمانی با اراده خود آن را ايجاد کند که به شرايط انقلابی منجر میشرايط بحرانی 

خود ايجاد  طور تاريخی و طی مناسبات ميان مناسبات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی، خودبه اين شرايط به

ن شرط نيست که از دل انقلاب، يک جامعه چني ھم. آيد ھای تاريخی پيش نمی اين شرايط نيز در ھمه دوران. شوند می

طور شفاف   که در انقلاب شرکت دارند بايد بهئینوين آزاد و برابر و انسانی و مرفه بيرون بيايد بنابراين، آن نيروھا

ھای خود را در اختيار جامعه بگذارند تا جامعه حق و فرصت انتخاب داشته  و روشن و صادقانه اھداف و برنامه

يا اين که گفته شود ما پس از . خواھد بيايد  گفته شود شاه برود و و ھر کی می٥٧ن که مانند انقلاب نه اي. باشد

  .کنيم  میتأمينھا را  ھا و نابرابری پيروزی انقلاب و سرنگونی حکومت اسلامی، ھمه کمبودھا و نقصان

تماعی و فرھنگی ھستند که به  مھم و اساسی در خارج کشور، آن بخش از فعالين سياسی و اجمسألهبه نظرم يک 

خواه، انقلابی،  اند اما کماکان آرمان ھا نپيوسته اند و يا به آن ھای سوسياليست جدا شده ھر دليلی از احزاب و سازمان

. اند طلب ھستند پراکنده  و راديکال و سرنگونیئیسوسياليست، کمونيست، آنارشيست، فمينيست، سنديکاليست، شورا

در شرايط . تر باشد ھای سياسی بيش گيری که شايد تعدادشان از تعداد اعضای احزاب و سازمان نيروی موثر و چشم

 متحد و متشکل کند و آلترناتيو ئیحساس کنونی، ضرورت دارد که اين نيرو ھم خود را در يک شبکه افقی شورا

  .عملی بکوشد -ھا از جنبه نظری   اجتماعی خود را به جامعه ارائه دھد و برای تحقق آن–سياسی 

ھای اجتماعی جامعه ما، اين است که شرايط حساس کنونی را عميقا درک کنند  عقيده من، وظيفه کنونی ھمه جنبش به

 ئیو از فرصت تاريخی و در عين حال خطرناکی که پيش آمده است نھايت بھره سياسی و اجتماعی را در جھت رھا

گران ببرند و اجازه ندھند وقايع دردناک  طلبان و اشغال  جنگاز بربريت حکومت اسلامی و ھم از بربريت احتمالی

ھای دروغ  ای نبايد ما را به سوی سياست مسألهھيچ ! در ايران تکرار شود.. افغانستان، عراق، ليبی، سوريه، يمن و

که ما بايد ھای رقبای آن بکشاند، بل چنين به سياست ھای درونی آن و ھم کارانه حکومت اسلامی و جناح و ريا و تبه

ھا، بيش از پيش بر سرنگونی کليت حکومت جھل و  ھای غيرانسانی آن طور مستقل و محکم و قاطع در نقد سياست به

انداز   و اصرار ورزيم چرا که فقط از اين طريق است که افق و چشمتأکيدھای اجتماعی  جنايت اسلامی توسط جنبش

در خارج کشور ھم ھر . گردد  و مرفه در مقابل جامعه ما پديدار میای آزاد، برابر، انسانی، عادلانه  جامعهئیبرپا

 و ئیگرا گمان کيش شخصيت و فرقه اندازی را در مقابل خود قرار داده است بی  که چنين افق و چشمئینيرو

ر کند و با خلوص نيت امکانات تبليغی و ترويجی و ارتباطی خود را د  را نقد و محکوم میئیگرا خودمحوری و فرقه

گذارد که چھل  می... جھت تقويت جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجويان، روشنقکران پيشرو و

  !است در خط مقدم مبارزه با حکومت اسلامی قرار دارند

  ٢٠١٩ ی ھفدھم م– ١٣٩٨ ]ثور[جمعه بيست و ھفتم ارديبھشت


